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 فهرست 

 
 9 گاه وسواس 

 10 گاه صبح

11 گاه بغض  

21 گاه آهنگت   

31 گاه دلتنگی  

41 گاه غزل   

51 شکار گاه    

61 گاه آمدن   

71 افتادن   گاه فرو  

81 گاه...   

91 گاه  کُر  

 20 سخن   گاه نغز

12 گاه شهزادگی   

22 گاه خوابت   

32 گاه خزان   

42 گاه وجود تو   

52 گاه جویش   

62 اتگاه فتنه  

72 گاه روایی   

82 گاه مداوایی  

92 گاه خستگی   

 30 گاه دیدار 

13 گاه مترسکی   

23 گاه حسرت   

33 گاه تو و من   

43 گاه خاطره   

53 گوییگاه قصه  



 

 

63 گاه جنگ جهانی   

73 گاه دلبری   

83 گاه زلزله   

93 گاه گردش   

 40 گاه افتخار 

 41 گاه خودش 

 42 گاه ویرانی  

 43 گاه برف 

 44 گاه شعرها 

 45 ها گاه انقلاب

 46 گاه برفی تهران 

 47 گاه افطارت 

 48 گاه تعالی  

 49 رهاییگاه  

 50 گاه همارگی

 51 گاه پروانگی 

 52 گاه غبار 

 53 گاه عشق 

 54 گاه افلاطونی 

 55 گاه فدا شدن 

 56 ات گاه دانایی

 57 گاه سخنانت 

 58 گاه غنودن 

 59 گاه اردیبهشت شیراز 

 60 گاه مهمانی عشق 

 61 گاه حیرانی  

 62 گاه دیدار 

 63 گاه یلدا 

 64 گاه خفتن 



 

 65 گاه غربت 

 66 گاه اندوه و دیوانگی 

 67 گاه شکفتگی 

 68 گاه زادن تو 

 69 گاه رفتن

 70 گاه بهت  

 71 گاه چای 

 72 گاه رفتنت

 73 گاه کجایی

 74 گاه سراب 

 75 گاه آمدنت 

 76 گاه عاشقانه 

 77 گاه قرار 

 78 ی من پاییز   گاه

 79 هایت گاه خنده

 80 خونی گاه کم

 81 گاه سان دیدن تو 

 82 گاه نیلی

 83 گاه رها 

 84 گاه ناتوانی 

 85 جایی گاه جابه 

 86 هایتگاه قدم 

 87 گاه عسل چیدن 

 88 گاه شرقی چشمانت 

 89 ها گاه نفس

 90 گاه بهشت 

 91 بری گاه آتش

 92 گاه خمار 

 93 گاه ارمغان 
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 گاه وسواس 

 

 

 

 

 

 

و   قلبم  شد  احساسم!پاره  زمین   بارید 
 

را خسته شدن حساسم! تو  بار  یک  به   من 

 

باریدن  و  ریختن  فرو  است  ابر   کار 
 

وسواسم!  از  پر  حس  این  یورش  کجا   تا 

 

مرا  است  هجوم  به  تندی  بارانی   ابرِ 
 

داسم  را  زمین  است،  پلکی  خشکی   پوستم 

 

قارچ  شد  دروها  چه  چاکم  به  چاک  تن   از 
 

وجبی   در  وجب  آماسممزرعههر    ی 

 

 آه باران! تو چه پرطاقتی و ابرترین در تکرار! 
 

دریا.. چه و  زد  پس  را  تو  رود  یاسم! قدَر   . 
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 گاه صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زنم صبح است، برخیز و مهیا شو! صدایت می

 دهی باشد؛ خودت باش و تماشا شو جوابم می 

 بهین رویت! بهین جانت! بهین من با تماشایت 

 تو، بهین ترفندهای تو، خودت باش و تماشا شو! بهین لبخندهای 
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 گاه بغض
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 پُر بغضم هر روز... پر تنهایی و دلتنگی تو

  ی دلسنگی توپُرم از هر چه امیدم روزی، خواست از خانه

 
 ی قلبیِ پرخونم داشت ی مردابی، خانهریشه در مزرعه

  سردِ پر از جنگی توخشک شد هر هوس از هر هرسش، در تن 

 

 لبک تند و پریشان لغزید، بر لبان دل چوپان تا او، نی

  ای از منگی توها اندازد، خواهش لحظهاز سر حادثه

 

 ی بوها لب حوض تشتِ پر رخت، پر از جامه

  رنگی توگُلیپرد فوج، کبوتر، عطرین، از دل جامهمی

 
 از سرم موج خروشی برخاست، تا تو را رنگ به دل دادم و بعد، 

 خسته از سستیِ احساسی سرد، در تنم یورش آهنگیِ تو
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 گاه آهنگت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صبح است و دلم دوباره شد دلتنگت! 
 

می آهنگتشب  دل،  به  باز  و   شود 
 

مُردم  انتظارت  ز  جان!  به  لحظه،   هر 
 

سنگت بر  سرم  باز  توام  شور   در 
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 گاه دلتنگی 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را   تو  تنگ...  دلم   خواهد! می چه 
 

می  را  تو  پررنگ...  و   خواهد گرم 
 

سرخ  خروشانی  تشت  در   خفته 
 

می را  تو  سنگ...  از   خواهد قلبی 
 

نیست خفه  اکسیژن  به  راه   ام 
 

می  را  تو  لنگ...  نفسم  پای   خواهد شده 
 

سرگردانی  همه  گوشی  و   چشم 
 

می  را  تو  شباهنگ...  جوشِ  تبِ   خواهد در 
 

که   ماه  دورترین  ای  راه آه  در   هستی 
 

می  را  تو  چنگ...  دلم  به   خواهد خاطراتت 
 

است سرریز  تو  خاطر  از  دلواپسم   دلِ 
 

می  را  تو  آهنگ...  کفترِ  شده    خواهد سر 
 

نیست؟  آدم  تن  سهم  چرا  پرواز   پَر 
 

 خواهد!اش روزِ پُر از جنگ... تو را می وقتی 
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 گاه غزل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می تو  کام  به  عسل   ریزم مستانه 
 

می تو  کام  به  مثل   ریزم دزدانه 
 

نفس  شیرینم دنبال   کشیدنی 
 

 ریزم هر شب که غزل به کام تو می
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 گاه شکار

   

 

 

تیری چه  آخ  شد،  تو  چشم  هدف   !قلبم 
 

بره  نخجیرگرِ  شده  پیری آهو   ی 

 
 

شکسته، احساس  رگ  دردی  دلِ   خون 
 

در   شده  متلاشی  شیری پنجه شیری   ی 

 

غنایی  چه  درونم  پرواز  و   افتادم 
 

ماده  آن  از  اثیری برداشت  فرّار   ی 

 

بارقه  تو  قد  ترکش،  شده  عشقمشُکت   ی 
 

 !گیریدر آتش سودات فروریخت پرِ معرکه 

 

اغماض  دو  دست  بکشان  طلوعت  جام   بر 
 

بگیری آن دست  مرا  که  کن  خطر   گاه 

 

تنها ناجیِ  شده  غرق  غم  دامن   در 
 

سریری  طربناک  داشت  قدَر  چه   روزی... 
 


